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در حاشیه نمایش نامه خوانی «نوای اسرارآمیز»
از نمایش نامه خوانی کافه ای تا تئاتر روی مبلی

یــک کافه با نورپــردازی نیمه تاریک و با دکوری کــه این روزها هر 
کافه نشــینی از کافه های تهران انتظــار دارد؛ ترکیبی از تصوری که در 
حافظه کتاب خوانان ایرانی از کافه های قدیمی پاریس نقش  بســته و 
نشانه ها و اشــیای دکوری که مشتریان روشــنفکر و هنردوست را هم 
راضی کند...، اینجا کافه «باز» اســت که همچون ده ها کافی شاپ دیگر 
تهران به فعالیت هایی بیشــتر از سِــرو کافه، شیرینی، اسموتی، بستنی 
و شــیک علاقه دارد و با برگزاری گاه وبــی گاهِ رویدادهایی هنری؛ مانند 
اجرای موســیقی و پروژه های نقاشــی، هویتی هنری نیز پیدا می کند؛ 
کافه هایــی که می روند تا به پاتوق های جدید فرهنگی در تهران تبدیل 
شوند و نمایش هایی که می روند تا فارغ از چرخه   هزارتوی اخذ مجوز و 
گرفتن نوبت از سالن های بزرگ تئاتر، فرصتی برای ظهور ولو در محضر 

مخاطبانی اندک پیدا کنند. 
نمایش نامه «نــوای اســرارآمیز» (۱۹۹۵) اثــر نمایش نامه نویس 
فرانســوی، اریک امانوئل اشــمیت - که در تیرماه امسال در سالن تئاتر 
پایتخت، با کارگردانی ساقی عطایی روی صحنه رفت - در دو روز پیاپی 
از روزهای داغ مردادماه با طراحی و بازی شــهاب الدین علی شاهی و 
نیما ایوبی در کافــه «باز» در قالب نمایش نامه خوانــی، اما با اجرائی 
فراتر از آن، بار دیگر تماشــاگرانی هرچند اندک را به تماشــا نشاند. این 
نمایش نامه درواقع دو شخصیت بیشتر ندارد: آبل زنورکو، یک نویسنده 
معروف نوبل ادبیات که در اوج موفقیت در سنین میان سالی در جزیره 
گمنامی در نروژ گوشــه عزلت گزیده و اریک لارسن، یک خبرنگارنمای 
پرمدعا که ظاهرا برای مصاحبه با نوبل ادبیات به ســراغ زنورکو آمده 
اســت. این نمایش نامه که در زمان و مکانی واحد – اتاق نویســنده – 
اتفاق می افتــد، یک درام پیچیده و چندلایه روان شــناختی در نمایش 
سقوط باورهای کهن و بازیابی مواضع جدید فلسفی و احساسی است. 
همان طور کــه درام پیش می رود، رویارویی دو کاراکتر که به واســطه 
زنی غایب (که هر دو دوســت می دارند) به هــم پیوند خورده اند؛ به 
دوئلی مردانه در کورانی از احساسات فروخورده، کینه توزی ها، گفته ها 
و ناگفته ها، افشــاگری های اخلاقی و رازهای شخصی تبدیل می شود. 
طرفه آنکه هلن – همســر لارسن و معشــوقه قدیمی زنورکو – که در 
نمایش از نظر فیزیکی غایب اســت، گویی مهم ترین شخصیت حاضر 
به لحاظ معنوی می شــود. مؤلــف، دو المان مهــم را به عنوان نقطه 
اتصال دو مردی که خواســته یا ناخواسته سرگذشت و سرنوشتشان به 
هم پیوند خورده، انتخاب کرده: قطعه موسیقی «نوای اسرارآمیز»، اثر 
ادوارد الگار که یک ملودی با ۱۴ واریاســیونِ غیرقابل تشخیص است، 
همان گونه که دو شــخصیت نمایش هرگز همانی نیســتند که به نظر 
می رســند و نامه هایی که بین نویســنده و یار دیرینش و بعد همسر او 
در ۱۴ سال ردوبدل می شده اســت. درواقع جوهر و کاغذ، نمود عینی 
حســرت ها و خاطرات و انتظارهایی اســت که تنها راز بقا و ادامه یاد 
هلن هســتند. به این ترتیب ایــن نمایش نامه را هم می تــوان به بازی 
شــطرنجی بین یک مرد روشــنفکر و مردی معمولی تشــبیه کرد که 
مهره های آن با دســت پنهان زنی غایب حرکت می کنند و هم به رینگ 
بوکســی که بازیکنان با هر ضربه بر زمین می افتند تا بار دیگر شــاید با 
انرژی مضاعفی از جا بلند شــوند و خود را برای ضربه بعدی به رقیب 

آماده کنند. 
اجرای نمایش نامه خوانی نوای اسرارآمیز در کافه «باز»، ظاهرا برای 
طراحان/ بازیگران آن، چالشــی فرمالیســتی نیز بوده است. نیما ایوبی 
– بازیگر نقش لارســن – با اشــاره به متونی در ابتدای قرن بیســتم در 
فرانسه؛ مانند نوشته های آلفرد دوموسه که دارای وجه ادبی تواناتری 
بودند تــا وجه دراماتیک، از این تکنیک با تعبیــر «تئاتر روی مبلی» یاد 
می کند و می گوید: «از آنجا که این متون با اجرای معمولی و قراردادی، 
تمام مطلــب درون مایه را ادا نمی کنند، به همین دلیل متن از ســوی 
بازیگرانی که مثل یک دورهمی روی مبل نشسته و متن خوانی می کنند، 
اجرا می شــود و کسی نیز موارد توصیفی جدا از دیالوگ ها را می خواند 
(که این امر بعدها به منشــی صحنه محول شد)». وی ادامه می دهد: 
«در نمایش نامه خوانی نوای اســرارآمیز ســعی کرده ایم این تکنیک - 
یعنی روش تئاتر روی مبلی - را با تکنیک تئاتر محدودالمکان (در مکان 
کوچــک و با نور و صدا و لــوازم صحنه غیرتئاتری) در هم آمیزیم و به 

تجربه ای جدید دست بزنیم».
شهاب علی شــاهی، بازیگر نقش زنورکو که با خواندن نمایش نامه 
نوای اســرارآمیز بســیار تحت تأثیر قرار گرفتــه و خصوصا جذب نقاط 
عطــف و اوج گیری آن شــده، از ســبکی که برای اجــرای آن انتخاب 
کرده اند، با تعبیری ساده تر صحبت می کند: «این اجرا در ابتدا در نظرم 
مثل بازی های بچگی هایمان آمد که مثلا چادر مادرمان را با پشتی ها و 
متکاها سرپا می کردیم و می شد خانه ای برای بازی خودمان و بچه ها با 
کمترین امکانات...»، اما ابتکار علی شاهی و ایوبی در این اجرا استفاده 
از کمترین امکانات کافه ای برای فراتررفتن از متن خوانی و نزدیک شدن 
به اجرای نمایش بوده که نتیجه مؤثری داشته... . دو بازیگر دور میزی 
روبه روی هم نشســته اند. در پس زمینه، پنجــره ای (در واقعیت رو به 
خیابان شــلوغ ولیعصر) است که در نمایش، چشم اندازی رو به دریا و 
اســکله دارد که با اشــاره های کاراکترها و افکت صدای امواج از ابتدا 
تا انتهای اجرا این تصور تقویت می شــود. از نظر علی شاهی این ایده ها 
نه تنها کمک به فضاســازی کرده، بلکه مانع از خســتگی تماشاگر در 
طول بیش از یک ساعت اجراســت؛ مثلا در گوشه سمت چپ، وجود 
یــک پاراوان بــه ایجاد فضــای دوم (اتاق خواب زنورکو) منجر شــده 
که شــخصیت ها گاهی به آنجا می روند. بطرِ وســط میــز که دو مرد 
به تناوب بــرای دلداری دادن به یکدیگر برای هم نوشــیدنی می ریزند، 
افکت صدای تیرانــدازی که زنورکو برای مانع شــدن از رفتن میهمان 
از آن اســتفاده می کند، پیپ و رب دوشــامبری که به زنورکو وجهه ای 
اشــرافی و فاخر و متکبر می بخشد؛ در مقابل کیف ساده دستی لارسن 
و ضبط صوت کوچکی که مثلا ابزار کارش اســت...، همگی در خدمت 

استفاده از حداقل ها برای رسیدن به اجرائی نمایشی است. 
بازی مقتدرانه شهاب علی شاهی که با موفقیت از عهده بازنمایاندن 
لایه های مختلف و متناقض شــخصیت یک برنــده نوبل عزلت گزیده 
برآمده، با صدای مســلم و رسایی که نه تنها رقیبش را مرعوب می کند، 
بلکه تماشــاگر را هم با خود می کشــد، در مقابل بــازی کاملا متفاوت 
لارســن که تعمدا فاقد ابهت نقش مقابل اســت – بــا صدایی زیرتر و 
پوشــش و منشــی فروتنانه تر – برای آنکه در پایان مخاطب را به این 
نتیجه برســاند که گاهی آنکه کمتر خود را نشــان می دهد، درواقع بار 
ســنگین تر دراماتیک را به دوش می کشــد. این تضــاد عمدی بازی ها 

به خوبی در خدمت نمایش تضاد شخصیتی دو کاراکتر قرار می گیرد. 

عمق میدان

نگاهی به «ساعت ۵ عصر» مهران مدیری
عبور از جهنم

تماشــای «ساعت ۵ عصرِ» مهران مدیری، به ویژه با درنظرگرفتن 
کارنامه نمایشــی ناموفق او در دهــه ۹۰، بی اختیار نگارنده را به یاد 
تنیس باز مشــهور سوئیسی؛ یعنی «راجر فدرر» انداخت؛ مقایسه ای 
کــه در وهله اول و با توجه به ماهیت و مقتضیات متفاوت ورزش و 
سینما بی ربط به نظر می رســد، ولی زمانی که به فرازوفرود زندگی 
حرفه ای این دو نگاهی بیندازیم، کم کم شــباهت های این دو چهره 
خودشان را نشان می دهند. سیر زندگی حرفه ای تنیسوری که از رتبه 
اول دنیا به رتبه های پایین تر از رده دهم نزول کرده، ولی با کوششی 
خســتگی ناپذیر دوباره تلاش کرده و در آســتانه بازنشستگی به سه 
نفر اول رده بندی برگشته، شــباهت های بسیاری دارد با طنز پردازی 
که در ســال ها فعالیت، اوج وفرود های متعددی را تجربه کرده و در 
آخرین گام و به دنبال ســاخت آثــار فوق العاده ناامیدکننده ای نظیر 
دو ســری مجموعه «درحاشــیه» که جایگاه حرفه ای اش را بســیار 
مخدوش کرد، اکنون، با نخســتین ساخته سینمایی اش در حال  گذار 

از این دوران ناموفق چندساله است. 
مدیری در معدود تجربه های ســینمایی پیشین خود که تماما در 
مقام بازیگر هم بوده، تأثیرگذاری متوسطی داشته و شاید تنها استثنا 
در این میان، فیلم «توکیو بدون توقف/ سعید عالم زاده /۱۳۸۱» باشد 
که در آن محوریت نقش مدیر کارخانه و تیپ ســازی خوب مدیری 
کاملا به چشــم آمد، اما حکایت «ســاعت ۵ عصر» حکایت دیگری 
است، چراکه برای اولین بار تعیین سرنوشت اثری در مدیومی به کل 

متفاوت به دست او رقم خورده است. 
بگذاریــد با مضمــون موردعلاقه مدیــری در ســال های اخیر؛ 
یعنی دســت مایه « گیرافتادن شــخصیت اصلی» کــه حالا دیگر به 
موتیف ثابت کارهای او تبدیل شــده، بحث را شــروع کنیم. درست 
به سبک وســیاق  گیرافتادن کیانوش اســتقرارزاده (با بازی سیامک 
انصاری) که روزنامه نگاری تبعیدشــده به روســتای برره بود و نیما 
زندکریمی (باز هم ســیامک انصاری) که معلــم تاریخی بود که با 
نوشــیدن یک فنجان قهوه تلخ به دوران قاجار پرتاب شده و درواقع 
« گیر افتاده بود»، در «ســاعت ۵ عصر» هم باز با سیامک انصاری ای 
روبه رو هســتیم که این بار در کسوت یک وکیل موجه دادگستری، نه 
در مکان و زمانــی دیگر که در بحبوحه شــرایط عجیب وغریبی که 
از همان ســر صبح یکی پس از دیگری برایش اتفاق می افتند « گیر 
افتاده» و به قــول معروف راه پس وپیش نــدارد؛  گیرافتادنی که از 
تختخواب به نظر راحت و جادار و موســیقی دلنشــین صبحگاهی 
و نوشــیدن قهوه به سبک بالاشــهری ها، «مهرداد پرهام / سیامک 
انصاری» را قدم به قدم به دردسر و گرفتاری نزدیک تر کرده و از منزل 

راحت شمال شهر تا چهارسوی پایتخت می کشاند. 
البتــه این دســت مایه « گیرافتادن» جنبه های دیگــری هم دارد و 
با گذشــتن از لایه ســطحی فیلم به بافت عمقی تر کار می رسیم که 

هجویه ای اســت واقع بینانه از یک ســو بر آداب محدود کننده ساخته 
دســت خودمان و از سوی دیگر بر نابســامانی های امروز اجتماع که 
در همه جا؛ از ســاختمان محل ســکونت گرفته تا بیمارستان و مترو 
و... راحتمــان نمی گذارد و گیرمــان می اندازد. تیزهوشــی مدیری و 
شــناخت خوب او از اجتماع زمانی بیشتر به چشم می آید که در نظر 
داشته باشیم او برای به تصویرکشــیدن این نابسامانی ها داستانش را 
به زاغه نشــین های حومه شهر نبرده و سعی کرده به سایر معضلات 
اجتماعــی/ فرهنگی که اگرچه بــه اندازه فقر و اعتیــاد خطرناک و 
... گزنده نیســتند، اما شــهروندان را به واســطه حضــور و اصطکاک 
همیشگی، شاید بیشتر از آن گونه معضلات می آزارند بپردازد. از همان 
ابتدای فیلم، قطع شــدن آب ساختمان ناشــی از عدم پرداخت شارژ 
یک مجتمع آپارتمانی شــیک در یک محله بالای شــهر یک انتخاب 
هوشــمندانه به نظر می رسد؛ اینکه از کلیشه ها عبور کرد و طبقات به 
ظاهر بالای جامعه را که در پس ســاختمان های سربه فلک کشیده و 
اتومبیل های  گران قیمت، باطن زشــت و نوکیسگی و بی فرهنگی خود 
را پنهــان کرده اند به تازیانه نقد کشــاند و درعین حال به اســتفاده از 
واژه های ســخیف دوپهلو، بیش از حد رقصانــدن قهرمان فیلم و... 
هم متوسل نشد، کار ساده ای نیســت. فیلم در ادامه هم همان نگاه 
منتقــد خود را حفظ می کند، البته با رویکردی اغراق آمیز که از اصول 
بنیادین طنز است؛ مواجه شدن با چنان اورژانس پرازدحام و ترسناکی 
که صحرای محشــر را به ذهن متبادر می کند، ملزم بودن به تسویه با 
صندوق بیمارســتان حتی با ســروکله خونین و بی احترامی به حریم 
خصوصی چهره های معروف (ســلبریتی ها) همه وهمه ملموس و 
دارای مابازاهای واقعی و به همین علت باورپذیر هستند، هرچند که 

فیلم ساز از بازیگر و الگوی روایت تکراری بهره برده باشد. 
اعتقاد دارم اگر در ســاخت «ســاعت ۵ عصر» به دو مقوله توجه 
بیشــتری می شــد نتیجه نهایی کار بهتر از کار درمی آمــد؛ اول اینکه 
در فیلمی که یک ســاعت مشــخص؛ یعنی ۵ عصر به واسطه نقش 
تعیین کننده در بافت داســتان به عنوان نام فیلم انتخاب شده، الزامی 
اســت که به این مقوله توجه بیشتری شــده و در جای جای اثر روی 
این ساعت تأکید شده کار شــود که متأسفانه به جز در مواردی اندک 
و نه چندان تأثیرگذار به این مهم توجه نشــده و اما مقوله دوم اینکه 
انسانیت مهرداد پرهام در جریان اتفاقات فیلم به خوبی به تماشاچی 
اثبات می شــود و واقعــا نیازی نبوده که فیلمی این چنین سرراســت 
بــا رگه های گل درشــتی نظیر پرســتار مهربان و به نظر آســمانی آن 
بیمارستان آخرالزمانی یا دلسوزی غیرقابل باور معاون بانک مخدوش 
شــود، اما با تمام اینها نقاط قوت فیلم آن قدر هست که بتوان از این 
موارد هــم صرف نظر و برای ســینماگر تازه عرصــه کمدی روزهای 

بهتری را پیش بینی کرد. 

وراي صحنه

مجموعه مستند «کارستان » از جمله فیلم هاي مهمي  است  که این روزها در گروه «هنر 
وتجربه » اکران شــده اند .جدااز سوژ ه هاي بکر هر شش فیلم ، هریك  از موضوعات  
این فیلم ها سؤالات  مهم جامعه فعلي را نشانه گرفته اند. اینکه درجامعه اي اشتغال  
زایي،  از جمله معضلاتي اســت که براي مرتفع شــدن آن هنوز  راه حل قطعي پیدا 
نشــده که خوشــبختانه دراین فیلم ها با نمایش کیش شــخصیت و سلوك رفتاري  
کارآفرینــان در بخش خصوصي  براي عملي کردن ایده ها ي خود  دســت کم راهي 
ملموس پیش روي مخاطب قرار مي دهد  و  اهمیت و تأثیرگذاري ســینماي مستند را 
از ثبت صرف وقایع و رویدادهــا فراتر مي برد و نقش  بي  بدیل  آن را در اصلاح امور 
جامعه با ظرافت هاي زیبایي شناسانه در معرض دید عموم  مي گذارد. در این مسیر  
با  سازندگان این مجموعه ها به گفت وگو نشستیم . غیر از بهرام عظیم پور که به دلیل 
ســفر غایب این میزگرد بود با همراهي رخشــان بني اعتماد ،  مجتبي میرتهماسب ، 
 محسن عبدالوهاب ،  مهناز افضلي،   شیرین برق نورد و مهدي گنجي درباره این فیلم ها 

گفت و گو کردیم که مي خوانید:

چطور یک گروه از فیلم ســازان با دیدگاه های مختلف دور هم جمع می شوند  �
و می تواننــد تحت لــوای یک پروژه کارهایــی را خلق کنند که بــه نظرم یکی از 
ماندگارترین کارهای ســینمای ایران است و خوشــبختانه این گروه هرکدام در 
سینمای مستند کارنامه قابل قبولی دارند. البته به نظر می رسد آینده سینمای ایران 
با سینمای مستند گره خورده است. چون این روزها در سینمای داستانی چندان 

شاهد خلاقیت نیستیم. جرقه این ایده از کجا آمد؟ 
میرتهماسب: در مــورد ایده بهتر است خانم بنی اعتماد توضیح دهند، چون ایده 
اصلی از ایشان است و سال ها بود که می خواستند در مورد چنین موضوعاتی فیلم 
ساخته شود، اما زمستان سال ۹۱ پیگیری ها جدی تر شد که برای اجرائی کردن چنین 
ایده ای، چه باید بکنیم. از ابتدا روی تجربه های قبلی خودمان و روی نداشته هایمان 
حساب کردیم! و می خواستیم شیوه های فردی و قبلی خودمان را با یک کار گروهی 
ترکیب کنیم و با همین استدلال، روی توان سینمای مستند و مستندسازان حساب باز 
کردیم. از طریق «بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان»، پژوهش های اولیه، شناخت 
موضوع و شــخصیت ها هم انجام شــد. البته در مورد «کارستان» از همان ابتدا به 
۲۶ قســمت فکر کرده بودیم، اما حدود یک ســال ونیم از زمان ایده تا شــروع تولید 
طول کشــید و متوجه شدیم شرایط ساخت ۲۶ قسمت فراهم نیست و چون اصرار 
داشتیم فیلم ها در بخش خصوصی و با بودجه غیردولتی ساخته شوند، شش فیلم 
را به عنوان فاز اول پروژه تعریف کردیم و بر اساس اولویتی که به موضوعات دادیم، 
از دوستان فیلم ساز برای همکاری و ساخت این فیلم ها دعوت کردیم. همین جا یاد 
می کنم از دوســت عزیزم، مرحوم محمدرضا مقدســیان که اولین کسی بود که به 
مجموعه دعوت شد و از دو پژوهشی که آن زمان آماده بود، پژوهش «طبرستانی ها» 
برایــش جذاب تر بــود و آن فیلم را انتخاب کرد و وارد پژوهــش میدانی و ارتباط با 
شــخصیت ها و سفر پژوهشی شد و در حال رســیدن به فیلم نامه اصلی بود که آن 
بیماری ناگوار اتفاق افتاد و متأسفانه از بین ما رفتند. جای دیگر کارگردان مجموعه، 
آقای بهرام عظیم پور، هم اینجا خالی است که به دلیل سفر نتوانستند در این نشست 

حضور پیدا کنند. 
البته به نظرم روی موضوع بسیار مهمی دست گذاشته اید. اینکه بحث اشتغال  �

در کشــور ما مســئله ای حیاتی اســت و مهم تر اینکه در بخش خصوصی چنین 
روحیه ای مقاوم و روی خلاقیت و اراده و انگیزه آدم ها متمرکز شود، کاملا از نگاه 

امروزی و واقعی نشست گرفته است. این ایده چگونه مورد توجه قرار گفت؟  
بنى اعتماد: معتقد نیستم ایده ها جرقه ای هستند که ناگهان به ذهن آدم خطور 
می کنند. طبیعتا دغدغه ها و موضوعاتی که پیش تر به دلایل مختلف ذهن را به خود 
مشــغول کرده اند، زمانی بعدتر به صورت یک ایده خود را نشــان می دهند. درواقع 
«کارستان» وجه دیگری از دغدغه های من در کارهای دیگر سینمایی و مستندم است. 
به همان اندازه که اعتقاد دارم در ســینمای اجتماعی مستند یا داستانی پرداختن به 
معضلات، نارســایی ها، کاستی ها و آسیب ها مهم اند، در کنارش این ایده که خواهم 
گفت چطور شــکل گرفت هم اهمیت دارد. زمانی فکــر می کردم در برابر همه این 
نارسایی ها، مشــکلات و معضلاتی که وجود دارد کسانی هستند که با دغدغه های 
شــخصی، ولی بــا رویکرد بهبودبخشــی وضعیــت جامعه با همــه موانعی که 
پیش رویشان وجود دارد سعی می کنند جهان خود و پیرامونشان را بهبود ببخشند. 
البته اینها کسانی نیستند که از اول فکر می کنند رسالتشان تغییر جهان است؛ ایده ای 
که فکر می کنم الان به اشــکال مختلف در تفکرات مختلف جهان مدرن هم شکل 
می گیــرد که اگــر از اصلاح پیرامون خودمان شــروع کنیــم، جزیره های کوچک به 
اقیانوس تبدیل می شــوند. شروع شکل گیری این ایده به آشنایی من با «بنیاد توسعه 
کارآفرینی زنان و جوانان» از طریق خانم «فیروزه صابر»، زمانی که تازه  تأسیس شده 

بود، برمی گردد. 
چه سالی؟  �

بنى اعتماد: فکر کنم حدود ۱۰ سال پیش. رفاقت و همکاری من با «فیروزه صابر» 
به دهه ۶۰؛ زمانی که در تلویزیون با هم کار می کردیم، برمی گردد؛ دوران خوبی که 
زنده یاد هدی صابر، فیروزه صابر و گروهی دیگر از دوستان در گروه اقتصاد تلویزیون با 
هم کار می کردیم. اسم «فیروزه صابر» از مقوله کارآفرینی جداناپذیر است. پژوهشی 
که ایشــان از همان زمان انجام می داد و توجه و تمرکزی که به این موضوع داشت 
موضوع تازه ای نبود. در نهایت من با بنیاد که تازه تأســیس شده بود آشنا شدم و از 
همان زمان فکر کردم شاید موقعیتی که دنبال کسانی می گشتم که با اراده فردی و 
ایده هایشان فکر بهبودسازی شرایط پیرامونشان را دارند کارآفرینان، نمونه های بسیار 
خوبی هستند. از کلمه «کارآفرینی» تعابیر مختلفی می شود و شاید مصطلح ترین و 
دم دستی ترین تصور از این اسم این است که کسی کاری ایجاد می کند و برای عده ای 
دیگر هــم فضایی برای کارکردن بــه وجود می آورد. در صورتــی که محدودکردن 
کارآفرینی در این تعریف کافی نیست. به همین دلیل ترجیح می دهم شخصیت هایی 
که ما روی فعالیت و زندگی شان متمرکز شدیم را «ارزش آفرین» بنامم؛ یعنی کسانی 
که نگاه دیگری به جهان دارند و برای رسیدن به ایده آل ها و آرمان هایشان همان گونه 
زندگی می کننــد که فکر می کنند. همان زمان با «زهــرا عمرانی» که دختر جوان و 
تحصیل کرده ای بود و دغدغه های زیادی هم داشــت پژوهش را شــروع کردیم. به 
نمونه هایی هم رســیدیم و از همان زمان مطلقا این نظر را نداشتم که خودم همه 

فیلم ها را بسازم.
ایده ام این بود که بتوانم با جمعی از دوســتان مستندســاز در پروژه ای مشترک 
کار کنیم. همان زمان هم می دانســتم این پروژه مطلقا کاری نیست که مثل کارهای 
فردی با هزینه شخصی و شرایط محدود اجرائی شود. خیلی تلاش کردم برای اینکه 
راهکاری برای ساخت و تولید این فیلم ها پیدا کنم، ولی نتوانستم. در تمام این سال ها 
این ایده با من بود. حتی به شکل تولید با خارج از کشور تا مرحله ای هم خوب پیش 
رفتیم و قرار بود این کار عملی شود؛ یعنی تعدادی کارآفرین در کانادا و ایران در این 
پروژه حضور داشتند که باز هم به دلیل مشکل تأمین بودجه عملی نشد. فکر ساخت 
این فیلم ها تمام این ســال ها با من ماند بی آنکه به راه حلی برای ساخت آن برسم. 
سال ۹۰ به اتفاق محسن عبدالوهاب، نغمه ثمینی، امیر اثباتی و مجتبي میرتهماسب 
دو مســتند کوتاه با هم کار کردیم. ضمن آنکه هرکــدام از ما قبل تر تجربه کارهای 
مشــترک دیگری باهم داشــتیم. در ادامه این همکاری، مجتبــی به طرحی که من 
سال ها نتوانسته بودم راهکاری برای ساخت آن پیدا کنم علاقه مند شد و با پی بردن 

به اهمیت آن، با تدبیر ساختار اجرائی شدن آن را طراحی و مدیریت کرد. 
به نظرم کار راحتی هم نبود!  �

بنى اعتماد: اصلا کار راحتی نیســت و توضیحش سخت تر. گاهی فقط یک مانع 
جلوی راه اســت، اما با برداشــتن آن مانع همه مشــکلات حل نمی شود. این طور 
نبود که یک ســری فیلم تهیه کنیم و بگوییم کار را به ســرانجام رســانده ایم، چون 
میرتهماسب اعتقاد داشت فیلم دیده نشده مثل فیلم ساخته نشده است. این طراحی 

و رســیدن به این موقعیت در بخش خصوصی بدون هیچ امکان مالی و با تعریف 
کاملا حرفه ای، کار ســاده ای نبود، چون فقط مسئله مالی مطرح نبود، بلکه مسئله 
فکر، اندیشــه، پژوهش، ارتباط و تبادل فکری که بین همه مان به وجود می آید هم 

اهمیت فراوانی داشت. 
طبیعتا درست اجراشدن یک ایده خیلی مهم تر از صرف ایده خلاقه است.  �

بنى  اعتماد: طبیعتا ارزش و اهمیت یک ایده زمانی مشــخص می شود که به اثر 
منتهی شده باشد. 

سال هاســت که فیلم های سینمای ایران را پیگیری می کنم و می توانم بگویم  �
با پروژه ای مواجهیم که در عین ایده درخشــان،  در شکل اجرا هم اهداف مهمی 
را دنبال کرده است. انگار بذر اندیشــه های جامعه مدنی را در تولید این فیلم ها 
می بینیم؛ به این معنا که درعین حال که هریک از فیلم ها استقلال فکری دارند از 
مایه های مشترک برخوردارند. مفهوم «توسعه پایدار» در آن عملا دیده می شود. 
به امر تولید یا اشتغال زایی به عنوان تجارت نگاه نمی کند. فقط به بازدهی در شکل 
فیزیکی و مکانیکی نگاه نمی کند. مهم تر از آن به پرورش اندیشــه ها نظر می کند. 
درعین حال پشتوانه دولتی، دســتوری و فرمایشی آدم هایی را در جامعه کشف 
و مطرح می کند که هر جامعه ای برای رشــدیافتگی اصولی به آن نیاز دارد. یعنی 
اندیشه ها هرچند کوچک را نادیده نمی گیرد. به نظرم به کار بزرگی دست زدید. چرا 

این افراد را برای فیلم انتخاب کردید؟ 
میرتهماســب: پله اول ارزیابی موضوع و شــخصیت بود کــه در چه حیطه ای 
فعالیت کرده یا می کند. بعد فکر می کردیم دوســتانی که در سینمای مستند هستند 
چطور می توانند از طریق سلایق شخصی و فیلم های قبلی شان همکاری کنند. یکی 
از صحبت هایــی که با خانم بنی اعتماد داشــتیم در همین مورد بود. شــاید یکی از 

ویژگی های این پروژه، انتخاب های درستمان بود. 
یعنی شــما به اتفاق خانم بنی اعتماد به انتخاب موضوع و فیلم سازان دست  �

زدید؟ 
میرتهماسب: موضوع و انتخاب و کارشناسی شخصیت در تخصص بنیاد توسعه 
کارآفرینی زنان و جوانان بود و ما همفکری می کردیم؛ اما درباه فیلم ســازان دعوت 
اولیه از ســمت ما بود. دو ســال قبل از پروژه کارســتان کار مشترکی به اتفاق خانم 
بنی اعتماد و آقای عبدالوهاب برای مؤسسه محک انجام دادیم و از همان زمان فکر 
می کردیم اگر «کارستان» راه بیفتد، بهترین کسی که می تواند فیلم «بنیان گذار محک» 
را کار کند آقای عبدالوهاب اســت. البته پس از درگذشــت زنده یاد مقدسیان، ادامه 
ساخت فیلم «طبرســتانی ها» نیز به آقای عبدالوهاب محول شد که به دلیل ارتباط 
فکری و عاطفی دیرینه این دو عزیز بود. بهرام عظیم پور هم جزء اولین کســانی بود 
که به پروژه دعوت شــد. دو پژوهش به ایشان دادیم و براساس گرایش های خودش 
به موضوع سیاســت و تاریخ معاصر ایران فیلم آقــای حاجی بابا را انتخاب کرد. با 
خانم برق نورد هم در دوره ای کارهای مشترک در زمینه تدوین داشتیم و می دانستیم 
خودش ایده  ای دارد و می خواهد درباره کســانی که ســال ها خارج از ایران زندگی 
کرده و بعد به ایران برگشته اند، فیلمی بسازد و دنبال دلایل این تصمیم بود. موضوع 
شیرین پارسی از همین جنس بود. فیلم خانم شیرزادی را به دلیل جغرافیای استان 
کرمانشاه و کُردبودن شــخصیت و آشنایی که از دغدغه های خانم افضلی داشتیم، 
مستقیما به ایشان پیشــنهاد دادیم. در زمینه آي تي که می خواستیم ورود کنیم، آن 
زمان مهدی گنجی در ایران نبود. حوزه آي تي جوان است و دنبال فیلم سازان جوان 
و آشنا به این حوزه می گشتیم. ایده را با رضا بهرامی نژاد مطرح کردیم و کار را شروع 
کرد تا زمانی که مســئله مهاجرتش قطعی شد و همان زمان مهدی گنجی به ایران 
برگشت. مهدی سال ها در این زمینه کار کرده و فضای آي تي و آدم های این حوزه را 
خیلی خوب می شناســد و حتی با بعضی ها هم رفاقت داشت. پروژه این چنین آغاز 

شد و پیش رفت. 
آقای عبدالوهاب! به نظر شــما یک فیلم ساز صاحب اندیشه و سلیقه چگونه  �

می تواند ضمن حفظ نگاه و اســتقلال فکری خود با همکارش کار مشترک انجام 
دهد؟  

عبدالوهاب: این کار ســاده ای نیست، مگر اینکه شــما با کسی که قرار است کار 
مشترک انجام دهید درباره فیلمی که قرار است بسازید، هم نظر باشید یا هم نظر شوید. 
مشخصه مهم مجموعه «کارستان»، این است که ایده محور است و درباره دو فیلمی 
که در مجموعه کارستان کار کردم، باید بگویم خانم بنی اعتماد و آقای میرتهماسب از 
همان ابتدای کار پژوهش، کوشیدند نوع نگاه و هدف از ساخت هرکدام از فیلم ها را 
برایم بگویند. من با پذیرش نگاه آنها، کار پژوهش و ساخت فیلم ها را شروع کردم. از 
سوی دیگر، دوستان درباره طرح و ساختار فیلم ها دستم را باز گذاشتند، ولی من باید 
در مراحل ساخت، فیلم را به آنها نشان بدهم و نظرشان را بخواهم. ما جلسه های 
متعددی با هم در طول ساخت فیلم داشتیم. آنها می کوشیدند ضمن استقلال من 
به عنوان کارگردان، بر ایده اصلی مجموعه پافشاری کنند و کمک کنند فیلم ها سطح 
کیفی مطلوب مدنظرشان را دارا باشند. خوشبختانه من چون سال هاست با دوستان 
ســابقه همکاری دارم و همیشه در فیلم هایم از نظرات شان بهره گرفته ام و خواهم 
گرفت، بنابراین برای حل اختلاف نظرهای پیش آمده مشکلی با هم نداشتیم. اساسا 
رابطه ما یک رابطه تهیه کننده و کارگردان به معنای رایج و گاهی خشــک معمول 

نبود. دوستان هر دو از فیلم سازان برجسته و بزرگ سینما هستند و ظرایف برخورد با 
کارگردان را بسیار بهتر از من می دانند. در مجموع، با توجه به روندی که در ساخت 
فیلم ها بود، حداقل درباره کار خودم، می توانم بگویم این دو فیلم محصول یک کار 
جمعی اســت و ما هرکدام در آنها به تناسب نقشی داشتیم. این دو فیلم همان قدر 
فیلم های من هستند که شاید فیلم خانم بنی اعتماد و آقای میرتهماسب هم باشند. 

همه جای دنیا بزرگ ترین حامی سینمای مستند، تلویزیون است؛ اما در ایران  �
این موضوع چندان رایج نیست، بنابراین خود این پروژه هم به نظر می رسد جزء 

اولین کارها در سینمای مستند است... 
عبدالوهاب: تا آنجــا که من در خاطر دارم، در بخش خصوصی، تولید مجموعه 
فیلم مستندی از این دست نداشته ایم؛ اما در تلویزیون پیش از این بارها اتفاق افتاده 
اســت، مانند مجموعه فیلم های مستند «کودکان ســرزمین ایران» به تهیه کنندگی 
زنده یاد «محمدرضا سرهنگی» که کارگردانان بزرگی در آن مجموعه، فیلم ساختند 
یا مجموعه مســتند «مسکن» در تلویزیون که فیلم درخشــان «اجاره نشینی» آقای 
مختاری در آن مجموعه ساخته شد. در سینمای قصه هم یک نمونه مجموعه فیلم 

«فرش» را به یاد می آورم. 
مؤسســه ای مثل «محک»، آن قدر ریشه دوانده و از معدود «ان جی او» هایی  �

است که برای خودش برند شده است. وقتی به عنوان فیلم ساز این سوژه را انتخاب 
کرده و ســراغ بنیان گذار این مؤسسه می روید، وقتی من از بیرون به موضوع نگاه 
می کنم، طبیعتا ممکن است توقعم بالا برود. خود شما چطور با این سوژه رابطه 
برقرار کردید تا بتوانید به شکلی واقعی و بدون اغراق با آن مواجه شوید و وجوه 

ناشناخته خانم سعیده قدس،  بنیان گذار محک را به نمایش بگذارید؟ 
عبدالوهاب: البته در ابتدا دوستان طراح کارستان تصمیم گرفتند از خانم سعیده 
قدس در این مجموعه فیلم بســازند و ســاخت آن را به من پیشنهاد دادند و من با 

کمال میل پذیرفتم. 
بیشتر منظورم نحوه مواجه شما با موضوع است؟   �

عبدالوهاب: ما در آغاز کار با هم روشن کردیم که چون هدف مجموعه مستندهای 

کارستان معرفی کارآفرینان است، بنابراین ما قرار نیست درباره «محک» فیلم بسازیم. 
بلکه موضوع ما خانم قدس، بنیان گذار محک اســت. گرچه می دانستیم «محک» 
بخش جدایی ناپذیر این فیلم خواهد بود؛ اما همیشه این سؤال مطرح بود که چگونه 
می توانیم تعادلی برقرار کنیم که هم از خانم قدس صحبت شود و هم محک را تا 
اندازه ای که نیاز داریم ببینیم. اگر قرار بود فقط درباره محک بسازیم، دریایی مسئله 
مطرح است که ما گوشه  بسیار کوچکی از آن را در فیلم دیده ایم. بنابراین ما کوشیدیم 
با محور قراردادن خانم قدس و داســتان بنیان گذاری و شــکل گیری محک، فیلم را 

بسازیم. 
یعنی مستند پرتره؟  �

عبدالوهاب: تا حدودی «پرتره»؛ چون محک هم کنارش بود. 
به نظر شــما جدایی ناپذیر نیستند؟ مستندســاز وقتی با این موضوع مواجه  �

می شود، نام مؤسسه خیلی بزرگ تر از اسم خودش است. شخصا سه،  چهار سال 
است که می دانم خانم قدس بنیان گذار محک هســتند و بیشتر با محک ارتباط 

برقرار کردم. 
عبدالوهاب: ایده  «کارســتان» این بود که شــخصیت کارآفرین را بشناســیم. این 
خوب اســت که بیننده نام محک را شنیده و به آن مؤسسه حس خوبی دارد؛ چون 
علاقه مند می شود بداند چه کسی بنیان گذار آن است. برای من همیشه این موضوع 
مطرح بود که خانم قدس چه ویژگی ای دارد که نســبت به کسانی که فرزندان شان 
بیمار شده اند، گامی جلوتر گذاشــته است. بسیاری از خانواده هایی که کودکان شان 
دچار بیماری ســرطان شدند و بهبود پیدا کردند، ناخودآگاه نمی خواهند دیگر سراغ 
بیمارســتانی که کودک شان در آنجا بستری بوده اســت، بروند یا با آدم هایی که در 
آن دوره با آنها آشــنا شده اند، روبه رو شوند. ما در فیلم از طریق همراهی دوربین با 
خانم قدس، کوشــیده ایم به این پرسش پاســخ دهیم. مشکل در این کار این بود که 
خانم قدس بر اســاس وظیفه و نوع کارشان، معمولا به بخش های مختلف محک 
و بیمارســتان و بیماران ســر نمی زنند، بنابراین ناچار شدیم در صحنه هایی از ایشان 
فاصله بگیریم و ســراغ بخش هایی از محک برویم تا هم داســتان خود را بگوییم و 

هم محک را کمی ببینیم. 
اگر بخواهم فیلم شــما را با فیلم خانم برق نورد مقایسه کنیم، از زندگی خانم  �

پارسی شــناختی نداریم. در حقیقت فیلم ساز دســت ما را می گیرد و او را به ما 
می شناساند. من نوعی می توانم شیرین پارسی باشم، چون اندیشه ها و نگاهش 
بزرگ است. فرمودید کارســتان مجموعه ای ایده محور است و قرار بود به افراد 
کارآفرین بپردازید. از این نظر خانم قدس با مشکلاتی که داشتند با غصه زندگی 
نکردند بلکه غصه شــان را تبدیل به پلی برای کمک به دیگــران کردند. این فرد 
ویژه می شود. توقعی که از مجموعه کارســتان دارم این است که یک روز خودم 
کارستانی شــوم، یک روز خودم شیرین پارسی  یا شیرزادی شوم. تصور نمی کنید 

موضوع شما این خاص بودن و ویژگی را دارد؟ 
عبدالوهاب: در یک نگاه بسیار کلی، خانم قدس با خانم پارسی و خانم شیرزادی 
و آقای حاجی بابا و آقای رســولیان و گروه طبرستانی ها و حتی گروه پازلی ها تفاوت 
چندانی ندارند. همه آنها دست روی زانوی خودشان گذاشته اند و از جا بلند شده اند 
و حرکتــی را آغاز کرده اند که نفع  آن را هم خودشــان می برند و هم جامعه شــان. 
حــالا این نفع در مورد خانم قدس که سال هاســت کار داوطلبانه در محک می کند 
اصلا شکل مادی ندارد. این دســت روی زانوی خود گذاشتن درباره خود مجموعه 
«کارستان»، خانم بنی اعتماد، مجتبي، خانم صابر و دیگر دوستان بنیان گذار مجموعه 
کارستان هم صدق می کند. آنها هم منتظر نماندند پولی از دولت برسد و مجموعه 
را آغاز کنند، حرکت کردند و شش فیلم را ساختند، به قول شاعر «خود راه بگویدت 

که چون باید رفت». 
خانم افضلی! خانم هایده شــیرزادی از نظر شما چه جذابیتی داشتند که به  �

سمت این سوژه رفتید؟  
 افضلى: پیشنهاد خانم بنی اعتماد و آقای میرتهماسب بود. 

سوژه جدای از جنبه کارآفرینی اصلا برایتان جذاب بود؟  �
 افضلى: برای من می توانست تجربه خوبی باشد. چون همیشه به مسئله زباله در 
زندگی ام فکر می کردم و انگار از گذشــته در پسِ ذهن من بود. اوایل خانم شیرزادی 
خیلی تمایلی نداشــت به اینکه جلوی دوربین باشــد که در نهایت خانم ها صابر و 

بنی اعتماد مجاب شان کردند که همکاری کنند. 
بــا توجه به اینکه به موضوعات زنانه علاقه دارید، پیشــنهادی که از ســوی  �

مدیران پروژه به شما شد، اگر این فرد مثلا اکبر شیرزادی بود هم قبول می کردید؟ 
افضلى: طبیعی است که به موضوعات زنانه علاقه داشته باشم، چون زن هستم. 

بله قبول می کردم، فیلم سازی را به زنانه و مردانه تقسیم نمی کنم. 
هر ایده ای اگر بهترین هم باشــد، باید کارگردانی باشد که به آن جان ببخشد.  �

چگونه از شــم کارگردانی بهره بردید تا خانم شیرزادی را جلوی دوربین راهبری 
کنید؟ 

افضلى: به هرحال من ســعی خودم را کردم، نتیجه هم الان در حال اکران است. 

درباره خانم شیرزادی قبلا کسان دیگری هم فیلم ساخته اند که کاملا آدم دیگری به 
نظر می آید، متفاوت با آنچه که به واقع هست. 

آن فیلم را من ندیده ام. خوب نبود؟  �
افضلى: به نظرم فیلم خوب می تواند در ســینمای مســتند باشد، اما فیلم بد در 

سینمای مستند نداریم. چون مستند به هرحال بخشی از حقیقت را ثبت می کند. 
بنى اعتماد: تصویر متفاوتی از ایشــان در آن فیلم تلویزیونــی بود که با تحقیق 
مفصلــی که درباره خانم شــیرزادی شــده بود و از ایشــان تصور زنــی توانمند با 

ایده آل های بشردوستانه پیدا کرده بودیم، تفاوت بسیاری داشت. 
تحقیقات مفصل درباره آدم هــا در بنیاد صورت گرفت یا خودتان وارد عمل  �

شدید؟ 
افضلى: از طریق گفت وگوهای مفصلی که با خانم صابر و بنی اعتماد داشــتند، 
مجاب شــدند و بعد با هم آشنا شدیم. به هرحال هیچ وقت یک عامل موجب تغییر 
نظر یک نفر نمی شود. ماجراهای مختلفی دست به دست هم داد و باعث شد خانم 

شیرزادی با این ماجرا کنار بیاید و راضی شود این فیلم ساخته شود.
میرتهماســب: بنیاد توســعه کارآفرینی زنان و جوانان در پژوهش در این حوزه 
سابقه بسیار طولانی دارد. در ابتدا فهرستی حدود ۵۰۰ نفر از کارآفرینان شناخته شده 
تهیه کردیم. گروه پژوهشِ بنیاد از هرکدام از افراد این فهرســت دو صفحه پژوهش 

تهیه کرد. 
بانک اطلاعاتی درست کردند؟  �

میرتهماسب: بله. سپس این فهرســت ۵۰۰ نفــره را غربال کردند و در نهایت به 
فهرست دویست وچند نفره ای رسیدند که با همه شاخصه های کارشناسی کارآفرینی 
قابل تأیید بودند. بعد فهرســت حدود ۷۰ نفره ای آماده شد که قابلیت ساخت فیلم 
مســتند داشــت و همچنان دارد. مهم اینکه پیش از ورود به پژوهش اصلی با آن 
شخصیت تفاهم نامه همکاری می بستیم. یعنی می گفتیم قرار است پژوهشی انجام 
شود که بعدا تبدیل به فیلم مستند می شود. نمی توانستیم وارد پژوهش کلی شویم 
اما اجازه ساخت از طرف خود شخصیت نداشته باشیم. آن تفاهم نامه شروع پروژه 
بود که البته در آن مرحله کارگردان فیلم مشخص نبود. براساس شخصیت کارآفرین 
و پژوهش، کارگردان را انتخاب و دعوت می کردیم و به او پیشــنهاد می دادیم. نکته 
اصلی تر این که قبل از این که به تفاهم نامه برسیم، اکثر شخصیت های موضوع شش 
فیلم کارستان به اصرار راضی شدند؛ درباره شان فیلم ساخته شود و تمایل شخصی 
برای این کار نداشتند؛ چون همه افراد پرمشغله ای هستند. مشخصا خانم شیرزادی 
در دوره ای که سراغ شــان رفتیم، درگیر بحران های کاری بودند که حدود هفت ماه 

طول کشید و فرصت تصمیم گیری نداشت که چنین کاری را انجام دهد یا نه.
نکته قوت قضیه برای «کارستان» ارتباط قبل تری بود که بنیاد توسعه کارآفرینی و 
خانم صابر با اکثر این افراد داشتند که راهگشا بود و دوستان راضی به مذاکره شدند. 

در مورد خانم شــیرزادی که هفت ماه طول کشید تا تصمیم بگیرند، به پروژه  �
به لحاظ برآوردهای مالی ضرر وارد نمی شد؟ یعنی این قدر برای سوژه تان احترام 

قائل بودید؟ 
بنى اعتماد: تعریفی که از انجام این کار داشــتیم، شــاید بــا معیارهای معمول 
فیلم ســازی آن هم در بخش خصوصی همخوانی نداشــته باشد. مثال می آورم از 
پروژه خانم برق نورد که آشنایی و پژوهش برای نوشتن فیلم نامه درباره خانم شیرین 
پارسی هفت ماه و در سفرهای متعدد به شاندرمن طول کشید. چون مرحله ای که 
آقای میرتهماسب اشاره کردند، پژوهش برای رسیدن به طرح یا فیلم نامه بود. یعنی 
جدا از پژوهش مفصل انجام شــده از سوي بنیاد توســعه کارآفرینی، پژوهش خود 
فیلم ســاز و دورانی را که باید برای برقراری ارتباط با شــخصیت ها صرف می شد، از 

بدیهیات ساخت فیلم مستند می دانیم. 
بنیاد برای شما زمان مشخصی برای تولید فیلم تعیین نکرده بود؟  �

میرتهماسب: بنیاد، همکار پژوهشــی پروژه و یکی از ارکان کارستان است، اما در 
زمینه اجرائی، تصمیم نهایی برعهده من و خانم بنی اعتماد بود. 

به هرحال در هر پروژه محدودیت زمانی و برآورد مالی وجود دارد؟  �
میرتهماسب: معیار ما ساخته شدن فیلم خوب بود. مدیریت زمان و بودجه، مانع 
از هدردادن زمان و بودجه اســت، نه ایجاد محدودیت برای ساخته شدن یک فیلم 

خوب. 
حتی اگر مثلا ۱۰ سال طول بکشد؟  �

میرتهماســب: حتما قرار نبود ۱۰ سال طول بکشــد. چون براساس تجربه های 
قبلــی و توان جمعی و طبق قواعد حرفه ای کار را شــروع کرده بودیم. اراده جمع، 
ساخته شــدن چند فیلم خوب بود و طبیعتا بخــش تهیه کنندگی و مدیریتی قضیه، 

هماهنگ کردن این اراده و توان بود. 
چقدر این نوع فیلم سازی لذت بخش است؟  �

میرتهماسب: لذت بخش، اما غیراقتصــادی است! نکته اساسی این است که بنا 
نبود در قواره های موجود تا آن زمان فیلم بســازیم. اگر قرار بود این فیلم ها پروژه ای 
دولتی و تهیه کننده معمول داشــته باشد، به جرئت می توانم بگویم هر فیلم با سه 

برابر بودجه کنونی ساخته می شد. چون رسم این است که منبع مالی تعریف شود و 
تهیه کننده اول سودش را بر دارد و با باقی مانده اش فیلم تولید کند. اما ما در کارستان 
از همان ابتــدا میزان جذب حمایت های مالی را صرفا بــر مبنای انجام کار تعریف 
کردیم. کارســتان هفت حامی در مرحله تولید دارد که میزان حمایت چهار حامی 
به اندازه ۸۰ درصد بودجه یکی از فیلم هایمان اســت. در واقع با ایده «حذف ســود 
در تولید» انگیزه مان این بود که این فیلم ها ساخته شود و به پخش و نمایش برسد. 

آقای گنجی از تجربه کاری تان در این فیلم پازلی ها بگویید؟   �
گنجى: در چند سال گذشته بیشتر شــاید به دلیل احتیاج خودم سراغ آدم هایی 
رفتم که معمولی هســتند، اما روش زندگی شان سر و شــکل متفاوتی دارد. یعنی 
کســانی که سلبریتی نیستند و آنها را نمی شناســیم و عکس شان را هیچ وقت روی 
جلد مجله ها نمی بینیم، اما وقتی با زندگی شان از نزدیک آشنا می شویم، تحت تأثیر 
قرار می گیریم. آدم هایی با آرزوهای بزرگ که در نگاه اول حتی گاهی خنده دار به نظر 

می رسند. آدم هایی که با دیدن داستان زندگی شان حالمان بهتر می شود. 
البته ظاهــرا یکی از وظایف پروژه «کارســتان» این بود که ایــن افراد را به  �

سلبریتی تبدیل کند؟  
میرتهماسب: به نظرم همه اینها در حرفه خودشان سلبریتی بوده اند. 

گنجى: از اول فکر می کردیم که فیلم های جذابی بســازیم کــه کاراکترهای آن 
بتوانند الهام بخش باشــند، حتی اگر عموم مردم این کاراکترها را دقیقا نشناســند و 

البته آنها در کار خودشان یگانه بودند. 
یعنی پرداخت مهم بود؟  �

گنجى: بله. بیشــترین چالش مان ســر همین موضوع بود. می دانســتیم اگرچه 
تحقیق گســترده ای داریم و براســاس نــکات مهم کارآفرینی فیلم می ســازیم، اما 
درنهایت باید فیلم ها تأثیر گذار باشند. با اینکه پشتشان تحقیقات تخصصی بود که با 
حمایت بنیاد توســعه کارآفرینی زنان و جوانان به دست آمده بود. در نهایت ما باید 
پلی می زدیم بین سینمای مستند و قابلیت های پنهان این کاراکترها. همین موضوع 
بود که کار را برای من جذاب می کرد. اینکه چگونه روایت فیلم را پیش ببرم که هم 
در حوزه کارآفرینی تخصصی باشــد و هم اینکه به لحاظ ســینمایی فیلم سر شکل 

درست و حسابی داشته باشد. 
از چه نظر برای شما جذاب بودند؟   �

گنجى: شش ســال قبل وقتی علاقه مند شــدم فیلمی درباره این آدم ها بسازم، 
افســرده بودم. در برزخ بودم. به این نتیجه رسیدم که برای تغییر زندگی خودم باید 
کاری کنم. مهم ترین سؤالم این بود که چطور می توانی به زندگی ات معنی بدهی؟ 
آن موقع مجموعه مســتندی برای شبکه دو می ساختیم، تهیه کننده اش خانم سحر 
رضــوی، دغدغه داشــت که در مورد افــرادی کار کنیم که با تلاش شخصی شــان 
خودشان را از صفر بالا کشیده اند. آشنایی با آن کاراکترها دروازه ای شد برای شناخت 
و تأثیرگرفتن از آنها در زندگی شــخصی ام. افرادی شــبیه شخصیت های فیلم های 
کارســتان می توانند جهت زندگی آدم را تغییر دهند، یا افق زندگی هرکسی را بازتر 
کنند. آن هم در کشــور ما که فیلم هــای کمی داریم از الگوهای دســت یافتنی اما 

تأثیرگذار. 
بنابراین این سوژه شما را با خودش برد؟  �

گنجى: کلا فضای تعریف شده در کارستان با من ارتباط قوی برقرار کرد و کاراکترها 
برایم الهام بخش بودند و فضای کار گروهی مان در ســینمای ایران بی نظیر بود. این 

نکته را با گوشت و خونم حس کردم.
کاراکترهای فیلم «پازلی ها» دانشجو بودند و کاروبارشان پر از چالش بود. با هم 
کار می کردند و در بحرانی ترین لحظات باز هم ســعی می کردند کنار هم بمانند. این 
گروه واقعا یک مورد مطالعاتی بی نظیر در حیطه کسب وکارهای نوپا بود؛ بچه هایی 
که وقتی به روش کار و زندگی شان نگاه می کردم از آنها یاد می گرفتم؛ اگرچه سنشان 
از من خیلی کمتر بود. آنها از هیچ شــروع کرده بودند و سعی می کردند شخصیت 
خودشان را در کنار کارشان روزبه روز پخته تر کنند. گروه پازلی ها سمبل نسل جدیدی 
هســتند که با دنیا ارتبــاط دارند، اگرچه در یک شهرســتان کوچک زندگی می کنند؛ 
آدم هایی که افق دیدشــان فقط پولدارشدن نیســت، بلکه درست کردن یک چیزی 
اســت که به آن اعتقاد دارند. اینها فراتر از همه مشــکلات و کمبودهایی که دارند 
واقعا باعث افتخار ایران هستند. می شود زندگی و کارشان را جلو یکی از شرکت های 

آمریکایی دره سیلیکون گذاشت و پزشان را داد. 
یعنی اینکه تا حدی از ایده آل هایتان دســت بردارید و واقعی تر به زندگی  �

نگاه کنید؟ 
گنجى: شــاید بتوان این طور گفت. وقتی شروع به ساختن فیلم «پازلی ها» کردم، 
تمام تلاشــم این بود که کاراکترهای فیلم تخت نباشــند؛ یعنی فقط خوب نباشند. 
شاید سمبلش برایم استیو جابز باشد؛ یکی از بنیان گذاران اپل. جابز فردی است که تا 
جایی که من می دانم در کل عمرش به هیچ خیریه ای یک پنی کمک نکرده، برعکس 
بیل گیتس. جابز  هزارتا خوبی داشت در کار حرفه ای اش، اما خب در بُعد اجتماعی 
متفاوت بود. برای من همین استیو جابز جذاب و سینمایی است. آدمی با ویژگی های 

متفاوت و غیرکلیشــه ای، اما تأثیرگذار. ایمان این آدم ها به هدف و آرزویی که دارند 
می تواند برای هرکسی مثل موتورِ محرک باشد. هرکدام از شخصیت های فیلم های 
کارستان، از کلاسیک ترینشان؛ مثل آقای حاجی بابا تا دیگران، همه دنبال همین بودند 
و می خواســتند تأثیر بگذارند، نه اینکه پولدار باشند. فرهنگ یک شبه پولدارشدن به 
مملکت ما آســیب زده. عیبی ندارد که شــما کاری کنید و در قبالش پولدار باشید. 
آماری جالب دیدم که پولدارهای دنیا علاقه ای به پول درســت کردن ندارند. علاقه 
دارند کالا، ارزش، هویت و محتوا تولید کند و خب، معلوم است که وقتی شما خوب 

تولید کنید پولدار هم می شوید! 
خانم برق نورد! فیلم شما از این نظر برایم جذابیت داشت؛ همه آن تصوراتی  �

که از یک زن تحصیل کرده و مقیم پاریس داشتیم به هم ریخت. معمولا با فرهنگ 
تجملاتی امروز صاحب خودرو گران قیمتی است و حتما باید روشنفکر باشد. بعد در 
فیلم شما یک دفعه می بینیم کسی که به زبان فرانسه صحبت می کند، درعین حال 
در حال کاشــتن برنج روی زمین است. حالا برای خود شما وجوه جذاب «شیرین 

پارسی» چه بود؟ 
برق نورد: در ســاخت این فیلم چند شــانس داشتم. اولین شــانس اینکه حدود 
چهار ســال پیش به واسطه فیلمی که برای بنیاد توســعه کارآفرینی زنان و جوانان 

می ساختم، با خانم پارسی آشنا شدم و خودم مسحور زندگی و رویکرد او شدم. 
تابه حال کسی مانند ایشان را دیده بودید؟  �

برق نورد: در ایران نه. شــانس دومم این بود که به عنوان تدوینگر، در ســه فیلم 
مستند اخیر خانم بنی اعتماد با ایشان همکاری داشتم و پژوهشگر فیلم «آی آدم ها» 
نیز بودم. در این همکاری ها و مشــخصا بعد از دیداری که با خانم پارســی داشتیم، 
با هم صحبت می کردیم و متوجه شــدم خانم بنی اعتماد آشــنایی قدیمی با ایشان 
دارند و زمانی مایل بوده اند از ایشــان فیلم بســازند و حتی در دوره ای درباره ایشــان 
پژوهــش هم انجام داده بودند. نگاه خانم بنی اعتماد به خانم پارســی و نگاه من و 
خانم پارســی به زندگی اشتراکاتی داشت. شانس سوم این بود که خانم پارسی برای 
این پروژه انتخاب شد. اول قرار بود این فیلم، اولین فیلم فاز دوم مجموعه ۲۶ قسمتی 
کارســتان باشد؛ اما به خاطر نوع شغل خانم پارسی مجبور شدیم پژوهش را زودتر از 
زمان تعیین شــده انجام دهیم که فصل برنج کاری نگذرد. در نتیجه پژوهش میدانی 
کار در دی ماه ۹۴ هم زمان با شخم زنی زمین آغاز شد. همین امر باعث شد زمانی که 
گروه تولید کارستان در تأمین منابع مالی برای ادامه فازهای بعدی این مجموعه دچار 
مشکل شد، فیلم من به تولید خود ادامه دهد. درباره ارتباط تجربه تحصیل و زندگی 
در غرب و بازگشت به ایران و مثلا کارکردن روی زمین که گفتید، باید بگویم که اتفاقا 
خارج رفتن و تحصیلات خارجه داشتن قبل از انقلاب خیلی بیشتر بود، منتها افراد در 
خارج از کشــور درس می خواندند، به این نیت که به کشورشان بازگردند و کار کنند، 
اما امروز نیت ها فرق کرده اســت. روزبه روز بیشتر شاهد موجی از اشتیاق جوانان به 
داشــتن زندگی لوکس و مرفه هســتیم. اعتقاد دارم که تمام مردم دنیا به دو دسته 
تقسیم می شوند؛ افرادی که نســبت به خودشان و زندگی شان دارای تحلیل هستند 
و دغدغه مندانــه تلاش می کنند بر اســاس اهدافی که طراحی می کنند حرکت کنند 
و افرادی که اصولا فاقد تحلیل هســتند. دســته دوم اغلب به جریان های دنیا توجه 
می کنند که به چه شکلی پیش می رود و آنها را دنبال می کنند. درحالی که افراد دسته 
اول تابع بی چون وچرای جریان ها نیستند. آنها خود جریان ساز هستند. خانم پارسی از 
دسته اول است. تنها مزیت دانستن یک یا چند زبان دیگر این است که ابزار تو را برای 
دســتیابی به اهدافت بیشتر می کند. در طول ساخت این فیلم از خانم پارسی خیلی 
چیزها یاد گرفتم و برایم حکم کلاس درس را داشــت. آقای میرتهماســب پنجمین 
تهیه کننده ای بودند که با ایشان کار کردم و در دو کار هم خودم تهیه کننده بودم. این 
تجربــه برایم جذاب بود چون از حمایت هایی برخــوردار بودم که ذهنم را از نگرانی 
بابت محدودیت های تولید فیلم آزاد می کرد. مطمئنم اگر قرار بود تنها ســراغ خانم 
پارســی بروم، باید انرژی خیلی بیشتری می گذاشتم و با موانع بسیار زیادتری مواجه 
می شــدم. در این پروژه پشتم به حضور خانم ها بنی اعتماد و صابر و اعتمادسازی ای 
کــه از جانب آنها در نزد خانم پارســی صورت می گرفت گرم بــود، از طرف دیگر در 
زمان بندی فیلم برداری و کارهای تولید دســتم باز بود.درست است که هدف واحدی 
برای ســاخت این فیلم ها وجود داشــت، ولی دخالتی از جانب تهیه کننده و مشاور 
هنری در شــیوه فیلم ســازی من نشــد و از این بابت لذت دوچندان بردم، چون هم 
احساس می کردم نیازهای کارگردانی ام اقناع می شود و به شیوه  ای که علاقه و تجربه 
دارم فیلم می سازم و از طرف دیگر ذهنم از تولید، نگرانی ها و ممانعت ها آزاد بود. در 
نتیجه بسیار تجربه لذت بخشی داشتم و مشخصا به دلیل بازخوردهایی که از این فیلم 
گرفتم واقعا خوشــحالم. اتفاقا صحبت من و خانم پارسی و بنی اعتماد این است که 
این میزان استقبال از این فیلم ها چه معنی ای می تواند داشته باشد، جز اینکه جامعه 

چقدر تشنه دیدن آدم هایی مثل خانم پارسی است. 
 درباره آقای عظیم پور بفرمایید که چه دیدگاهی داشتند. 

 میرتهماسب: درباره بهرام بایــد گفت که فیلم او اولین کار مجموعه «کارستان» 
است که فیلم برداری شد و شاید سعی و خطاهایی که در طول پروژه درباره پژوهش 
و شــیوه برخورد با شخصیت ها وجود داشت به نوعی با فیلم ایشان انجام شد. آقای 
حاجی بابا به دلیل سن و شرایط کاری شان، تصور می کردند و حتی ترجیح می دادند که 

فیلم با گفت وگویی یکی، دو روزه به سرانجام برسد. نگرانی ما این بود که ایشان چقدر 
همراهی خواهند کرد که خوشبختانه بعد از یکی، دو جلسه پژوهشی، آقای عظیم پور 
توانســت آقای حاجی بابا را با ایده خودش همراه کند و به شوق بیاورد. جالب است 
آقای حاجی بابا جزء کســانی است که هم حامی پروژه بودند و هم هرجا صحبت از 
کارستان و نمایش فیلم و برنامه های مربوطه است همیشه حاضر هستند و با اشتیاق 
دنبال می کنند. در اینجا لازم است از حامیان کارستان در دو بخش تولید و پخش نام 
ببرم: حامی پخش کارستان، بانک سامان است و حامیان تولید کارستان؛ آقای محمد 
امین، آقای علی اصغر حاجی بابا، شــرکت فولاد طبرستان، محمود نظاری، معاونت 
امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری، شرکت دُژپاد و رستوران های زنجیره ای شیلا 

هستند که همین جا از همه شان تشکر می کنم. 
نکته کلیدی درباره این آدم ها این اســت که بیش از هر چیز به مفیدبودن در  �

جامعه فکر می کنند. 
بنى اعتماد: این افراد پول دار هم که می شوند از مزایای پولشان استفاده نمی کنند 
و باز صرف توســعه می شود. وقتی درباره این مفاهیم حرف می زنیم شعار می شود. 
وقتی بر پرده سینما شــخصیت واقعی این افراد را می بینیم، من خودم یاد می گیرم. 
در این ســن حســرت می خورم که کاش برمی گشتم و با این تجربه ها یک سوم عمرم 
را داشــتم. باز تأکید می کنم این فیلم ها باید دیده شــوند. منظور از دیده شدن فیلم ها 
از منظر صاحب فیلمی که می خواهد گیشــه ها پر شود و به ما پولی برگردد نیست. 
ظرفیــت «هنر و تجربــه» و اکرانش را می دانیــد، مابه ازای بهترین فروشــش قابل 
مقایسه با شــش ماه اخیر بی خوابی منِ یک نفر در اکران این فیلم ها نیست. معادل 
اقتصادی اش واقعا خنده دار اســت، اما جوان ها بایــد این فیلم ها را ببینند که غیر از 
الگوهایی که بر صفحه تلویزیون و ماهواره می بینند و در مدارس درس داده می شود 
هم الگویی دیده باشند. هر پدر و مادری دلش می خواهد فرزندش را انسان بار بیاورد، 
امــا چقدر باید تلاش کند تا در برابر تفکرات رایج که باید پول دار شــد، باید برویم که 
فقط مــدرک بگیریم، دلایل دیگری بیاورد؛ بچه ها کجا بایــد این الگوها را ببینند؟ ما 
چهار سال تلاش کردیم و موفق به ساختن قطره ای از اقیانوس شدیم. در این جامعه 

افرادی مثل اینها کم نیســتند. امیدوارم الگوهای واقعی را به شکل درست و کارآمد 
و به زبان هنر ببینیم. اینها را فقط در فیلم های کاربردی ندیدیم. اینها باید زیر پوست 
آدم ها می رفت و یادشان می ماند. از تک تک اینها زندگی یاد گرفتیم. از تک تک تجربه 
کارســتان به عنوان گیس ســفیدترین آدم این گروه از کارکردن با جوان ترین کسی که 
اینجاســت تا بقیه درس بود. در یک ورک شاپ عصبانی شدم وقتی کسی گفت ما اگر 
دوســت شما نباشیم هیچ وقت شانس نداریم توی گروه شما بیاییم، گفتم ما دوست 
کافی شاپ و دور منقل نیستیم! رفاقت ما بابت دغدغه های مشترکمان است که باعث 
شده کارهای مشترک کنیم. در نتیجه دغدغه ها و کار مشترک با هم رفیق هم هستیم 
نه اینکه به خاطر رفاقت دور هم کاری را انجام داده ایم. این درس ها چیزهایی است 
که به زبان هنر با کارآمدترین ابزار انتقال مفاهیم که سینمای مستند است روی پرده 
آمده. حاصل این گفت وگوی مفصل و هر گفت وگوی دیگری را در این مرحله - چون 
ترجیح می دهم سر کارم باشم تا اینکه توضیح دهم درباره این پروژه چه کرده ام- به 
من بگویید چه باید بگویم و شــما چه کار می توانید بکنید که این فیلم ها بیشتر دیده 
شوند. تمام شعارهایی که ســازمان های دولتی و نهادهای تصمیم گیرنده می دهند، 
به وجــودآوردن امیــد در جامعه، مفهوم حرمت کار و انســان بودن که درباره شــان 
صحبت می کنیم و ســمینار می گذاریم و چیزی هم برنمی گــردد، ما با دغدغه های 
شخصی مان این شــش فیلم را ساخته ایم؛ ادعایی هم اگر هست به این دلیل است. 
حداقل بدانید بابت شعارهایی که می دهید اگر در نوبت باشید تا یکی از ما یکی از این 
فیلم ها را برایتان بسازیم باید چه انرژی و بودجه ای مصرف کنید. این فیلم ها ساخته 
شــده و باید این هوش را داشته باشید که بهره تان را بگیرید. سازمان جوانان، سازمان 
محیط  زیســت، وزارت صنایع، آموزش وپرورش و وزارت علوم حداقل زحمت بکشید 
این شــش فیلم را ببینید، اگر با ایده آل ها و شــعارهایتان هم خوانی دارد کاری کنید 

فیلم ها دیده شوند. لقمه از این آماده تر؟ 
شــیرین برق نورد: در یکــی از نمایش ها آقایی به من گفت پســرم می خواهد با 
شــما عکس بگیرد. دیدم پسربچه ای ۱۲، ۱۳ساله است. پدرش گفت بچه من آن قدر 
تحت تأثیــر فیلم شــما قرار گرفته که حد نــدارد. ما با هم عکس گرفتیم. این پســر 
نمی دانست چطور از من بابت این فیلم تشکر کند. پسربچه همسایه ما که هشت ساله 
اســت، این فیلم را دیده بود و مثل بلبل از خانم پارســی حرف می زد. دختربچه ای 
شش ســاله از اقوام فیلم را دیــده و به مادرش گفته بود من اگر آدم موفقی شــوم، 
خاله شیرین از من فیلم می ســازد؟ و آن قدر تحت تأثیر قرار گرفته بود که از خودش 
فیلم گرفته بود و کارســتان کارستان می کرد. برای من واقعا شگفت انگیز بود. وقتی 
می گوییم می خواهیم جامعه را اخلاقی کنیم و رشد دهیم، با حرف نیست. وقتی کار 
خوب کنید، فقط کار درســت انجام نداده و پول ایجاد نکرده اید، فضای فرهنگی کنار 
خودتان ایجاد کرده اید که محصول آن فضا یک محیط معنوی اســت که حاصلش 
اخلاقی شدن جامعه است. یعنی تمام شش شخصیتی که در موردشان فیلم ساخته 
شده،  پیرامون شــان فضای اخلاقی و فرهنگ درست ایجاد کرده اند. این طور جامعه 
می تواند اخلاقی شود، وگرنه خیلی ها هستند که ممکن است پول های زیاد دربیاورند. 

به نظرم این وجه در کارآفرین ها مهم است. 
میرتهماسب: در این بخش که پله اول پروژه کارستان بود، همه گروه توان شان را 
گذاشــتند و این فیلم ها فریم به فریم با وســواس و دقت ساخته شد. تعریف این کار 
احترام به مخاطب است. چون فکر می کردیم که برای خودمان و خوشایند خودمان 

فیلم نمی سازیم و می خواهیم مردم این فیلم ها را ببینند. 
اکران ســینما اولین گام برای پخش اســت. در شــروع پروژه چند ایده داشتیم: 
اول اینکه با نداشــته هایمان بازی را تعریف کنیم تا با داشــته هایمان و دوم اینکه با 
حداقل های موجود، به ســمت حداکثر اســتفاده و بهره حرکــت کنیم. من و خانم 
بنی اعتمــاد در گــروه «هنر و تجربــه» فیلم اکــران کرده ایم و ســقف ظرفیتش را 
می شناختیم. بااین حال فکر کردیم یک حداقلی است که باید واردش شویم و از آنجا 
به یک پله بالاتر برســیم. برای پخش از تلویزیــون تقاضا دادیم و دنبال می کنیم که 
فیلم ها از تلویزیون پخش شود. در زمان مناسب هم به نسخه های نمایش خانگی و 
DVD و نسخه های اینترنتی می رسیم. ما برای کارستان «سند پخش» تنظیم کرده ایم 
و در دوره ای فکر می کردیم قبل از آغاز پخش باید سندمان را ارائه کنیم چون در آن 
راهکار وجود دارد. بعد تصمیم گرفتیم پس از انجام پخش و تجربه های جدید، مثلا 
آخر امســال سند پخش را کامل و ارائه کنیم و به عنوان الگویی برای دیگران که فکر 
می کنند سینمای مستند محدود به نمایش های غیراکران است، به اشتراک بگذاریم. 
به نظرم مهم ترین بخش تجربیات ما در ســال های گذشــته این بود که فیلم مستند 
برخلاف فیلم های داســتانی که با تصور مخاطب عام و حتی با سلیقه مخاطب عام 
ساخته می شود، مشــخصا هدف گذاری خاص خودش را دارد. ما ارزیابی کردیم که 
فیلم های کارستان در چه حوزه هایی ســرک می کشند. مخاطبان خودمان را در حد 
کلان از میان فضاهای دولتی و آموزشــی و دانشگاهی و حتی ان جی اوها شناسایی 
کردیم. بخشی از مخاطبان ما دانشگاهیان و دانشجوها هستند. مدتی منتظر ماندیم تا 
دولت جدید مستقر شود، اما تلاش قبلی ما به جایی رسیده که ممکن است با وزارت 
علوم به توافق برسیم تا فیلم ها از مهرماه در دانشگاه ها پخش شود. ایده ای داریم که 
حتما نیازمند حمایت مالی است و دنبالش هم هستیم تا یک سری نمایش های سیار 
در شهرها و روستاهایی که فاقد سینما هستند، راه بیندازیم. تقریبا راه های اجرائی اش 
را هم پیدا کرده ایم، فقط باید حداقل هزینه ها را تأمین کنیم که کار شروع شود. برای 
کارستان در کنار پخش داخلی، نمایش و پخش خارج از ایران هم اهمیت دارد. پس 
خودمان یک بخش بین الملل برای کارستان راه اندازی کردیم و باز کاملا هدف مند و 
براســاس تجربیات قبلی و شخصی گروه، روی فضای بین الملل کار می کنیم. تا الان 
نیز فارغ از بحث جشــنواره ها که مؤثر است و توانسته ایم در این بخش خوب پیش 
برویم؛ موفق شده ایم تور دانشگاه های آمریکا و کانادا را برای مارس ۲۰۱۸ برنامه ریزی 
کنیم و امیدواریم این تور نمایش به اروپا هم برســد. اینها تلاش های ماســت برای 
پخش. چون فکر می کنیم این فیلم ها باید ســاخته می شــدند تا دیده شوند. برای ما 
خیلی جذاب است که فردا یک نهاد دولتی بگوید من متولی می شوم که این فیلم ها 
را تک تک مردم ایران ببینند. به شرطی که لزومش هم حس شده باشد. چه اشکالی 

دارد وزارت آموزش وپرورش به مدارس بگوید فیلم ها را پخش کنید. 
 عبدالوهاب: به نظرم تلاشــی که دوســتان این روزها برای تبلیغ این مجموعه و 
بــرای نمایش های پراکنده و محــدود آن در گروه هنر و تجربه می کنند، مجنون وار و 
شگفت انگیز اســت. آنها هر آنچه می توانستند و از دستشان برمی آمد برای رساندن 
پیام این فیلم ها به جامعه انجام دادند. من از همه کسانی که این فیلم ها را دیده اند، 
درخواســت می کنم که اگر دیده شــدن این مجموعه را برای اطرافیان شان و جامعه 
مفید می دانند، به تبلیغ آن کمک کنند. به قول خانم قدس _در رابطه با کمک مردم 
به محک_ ما هم می گوییم هرکســی هر کاری می تواند بکند چه قلمی، یا قدمی یا 
دِرَمی پا پیش بگذارد و کمک کند. از اینکه تلفن را بردارد و به دوستی توصیه دیدن 
فیلم ها را بکند، یا چندخطی در صفحه اینســتاگرام و فیس بوکش بنویسد یا هر کار 

دیگری که خودش می داند و ما نمی دانیم، انجام دهد. 
بنی اعتماد: طبیعتا هر استقبالی از یک اثر برای صاحبان و مؤلفان اثر خوشحال کننده 
اســت. اما وقتی می بینم  میزان دعوت و کنجکاوی دانشــگاه های خارج از کشــور که 
اطلاعاتشــان راجع به این پروژه در حد اخبار و اطلاعات ســایت کارستان است، بیشتر 
از داخل کشــور است بیش از خوشحالی متأسف می شــوم. این فیلم ها در حوزه های 
مختلف صنعت، کشاورزی، محیط  زیست، مسئولیت اجتماعی و  آی تی است و از منظر 
شعارهایی که بسیار شنیده می شود مثل خودکفایی، ایجاد امید در جامعه، زندگی پاک 
و سالم، حرمت کار و... نمونه های باارزشی هستند که می توانند الهام بخش مؤثری در 
جهت فرهنگ سازی باشند و متعجم که هنوز با نهاد تصمیم گیرنده ای در داخل ایران، 
چه دولتی و چه خصوصی مواجه نشده ایم که متوجه شده باشد که ساخته شدن این 
فیلم ها تا چه میزان با مســئولیت ها و برنامه کاری هر کدام شــان می تواند همخوانی 
داشته باشد. شک ندارم مثل بسیاری موارد دیگر که سال ها از ساخت فیلم، به خصوص 
آثار مستند می گذرد و تازه به اهمیت آنها پی برده می شود و از این سو و آن سو دعوت 
به نمایش می شــوی، باید به عنوان صاحب اثر توضیح بدهی که این موضوع سال ها 
پیش در فیلم گفته و مطرح شــده، ولی در زمان خود دیده یا توجه نشده. و حرف آخر 
اینکه همچنان با این سؤال از خود روبه رو هستیم که بسیار سازمان ها و وزارتخانه هایی 
که می توانند به بهترین شــکل از این فیلم ها در جهت پیشــبرد اهداف فرهنگی خود 

استفاده کنند، چرا هیچ واکنشی نشان نمی دهند؟

بنی  اعتماد: طبیعتا ارزش و اهمیت یک ایده زمانی مشخص می شود که 
به اثر منتهی شده باشد. 

میرتهماسب: پله اول ارزیابی موضوع و شخصیت بود که در چه حیطه ای 
فعالیت کرده یا می کند. 

عبدالوهاب: تا آنجا که من در خاطر دارم، در بخش خصوصی، تولید 
مجموعه فیلم مستندی از این دست نداشته ایم؛ اما در تلویزیون پیش از 
این بارها اتفاق افتاده است، مانند مجموعه فیلم های مستند «کودکان 

سرزمین ایران» به تهیه کنندگی زنده یاد «محمدرضا سرهنگی»

افضلی: طبیعی است که به موضوعات زنانه علاقه داشته باشم، چون زن 
هستم. امافیلم سازی را به زنانه و مردانه تقسیم نمی کنم. 

گنجی: از اول فکر می کردیم که فیلم های جذابی بسازیم که کاراکترهای 
آن بتوانند الهام بخش باشند. 

برق نورد: در ساخت این فیلم چند شانس داشتم. اولین شانس اینکه 
حدود چهار سال پیش به واسطه فیلمی که برای بنیاد توسعه کارآفرینی 

زنان و جوانان می ساختم، با خانم پارسی آشنا شدم و خودم مسحور 
زندگی و رویکرد او شدم. 

میزگرد بررسی مجموعه «کارستان» با حضور بنی اعتماد، میرتهماسب، عبدالوهاب، برق نورد، افضلی و گنجی
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